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ــبب اعجاب و  ــبيه بايد س ــا و ابيات حاوى تش 3. جمله ه
شگفتى خواننده و شنونده شوند ( 1376، 34).

توضيح اين كه يكى از دلايل هنرى بودن تشبيه و كاركرد 
زيباشناختى آن، اين است كه بايد نوعى حيرت و شگفتى 
ــنونده) برانگيزد؛ حيرتى كه  ــب (خواننده، ش را در مخاط
ــى نخواهد  ــد وگرنه ارزش ــال آن التذاذ و اقناع باش به دنب
ــت. براى نمونه، مى توان اين مصراع از دقيقى طوسى  داش
ــت قدّش» را در نظر گرفت كه  ــان سرو سيمين اس «به س
خواننده پس از درك و فهم تشبيه، دچار حيرت و شگفتى 
ــود. شاعر قد بلند و تن سپيد محبوبش را به درخت  مى ش
سروى مانند كرده كه از جنس نقره است اما عبارت هايى 
ــير مفيد است» يا «سيب مثل پرتقال  چون «دوغ مثل ش
ــت»، با وجود برخوردارى از اركان تشبيه،  انرژى بخش اس

ارزشى ندارند؛ زيرا باعث حيرت و التذاذ نمى شوند.
4. مشبهٌ بهى كه در تشبيه ذكر مى شود، بايد در فرهنگ 
ــى (سنت شعرى) در صفت يا ويژگى خاصى،  و ادب فارس
نماد (symbol) شده باشد؛ يعنى مشبهٌ به اعرف و اجلى از 

مشبه باشد (شميسا، 1372: 61).
توضيح اين كه در سنن ادبى ما «مشبه به» بايد به نوعى 
برجسته و برتر از همه ى هم جنس هاى خود باشد و اگر غير 
از اين باشد، عبارت تشبيهى، ارزشى نخواهد داشت. براى 
مثال، در جمله ى «احسان چون حميد شجاع و دشمن ستيز 
است» با تشبيه مواجه نيستيم؛ زيرا «حميد» در شجاعت 
ــت. در مقابل، جمله ى «او  ــتيزى «نماد» نيس و دشمن س
ــد» ارزش هنرى دارد؛ زيرا  ــتم با بيگانگان جنگي مثل رس

«مشبه به» آن، يعنى رستم، نماد «دشمن ستيزى» است.
ــبيه، مربوط به جمله هاى ايجابى است نه سلبى  5. تش

(شميسا، 1372: 58).
ايجابى (مثبت) يا سلبى (منفى) بودن جمله در ساخت 
خبرى ميسر مى شود، كه پيش از اين به آن پرداختيم. اگر 
در جمله هاى منفى اركان تشبيه هم بيايد، ارزشى نخواهد 
ــت؛ مگر اين كه غرض، ترجيح مشبه بر مشبه به باشد  داش
(به قول سيروس شميسا)؛ پس، جمله هايى چون «من مثل 
باد سريع نيستم» و «او مثل شير شجاع نيست» تشبيهى 
ندارند اما در اين بيت حافظ «روشنى طلعت تو ماه ندارد/ 
پيش تو گل رونق گياه ندارد» غرض شاعر تفضيل «مشبه» 
بر «مشبه به» بوده است؛ يعنى، روى تو از ماه هم زيباتر و 

روشن تر است (كه نوعى تشبيه تفضيل است).
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غلامرضا اكبرزاده باغبان/ دبير ادبيات فارسي، رشت
شبِ رنگ را بي تو تفسير نيست
بر اين غفلت و خواب تعبير چيست
من از نيستگه كهكشان آمدم
پس از پيش و پيش از زمان آمدم
ببر اي شهاب شهيدم به دور ...
بباران مرا آن سوي مرز نور
من از نقطه چين عبور توام

ز منظومه ي مرز دور توام 
فراموش كن هر چه در آينه است
تهي گاه اين سفره باروبنه است
مرا پر زخود كن پر از خالي ام
در آن اوج بي حال و احوالي ام
بتابان مرا تا افق تا كران ...
تلألو كند از شعاعم جهان
بيا اينك اين جان غباري كم است
طلوع و غروبش فقط يك دم است 
مرا در نيستان عشقت چه كار؟
صدايي در اين ناي نالان گذار

مشبهٌ بهى كه 
در تشبيه ذكر 
مى شود، بايد در 
فرهنگ و ادب 
فارسى (سنت 
شعرى) در صفت 
يا ويژگى خاصى، 
 (symbol) نماد
شده باشد 
(مشبهٌ به بايد 
اعرف و اجلى از 
مشبه باشد)

لطايف و ظرايف 
                       دكترحسين داودي        ادبي

1. قطره و دريا
ــل از دكتر ايرج  ــبت نوع تخلّص (به نق ــوخي به مناس ش

افشار)
ــاعران را  ــش در چگونگي تخلّص ش ــته ترين پژوه برجس
دكتر محمدرضا شفيعي كدكني به صورت مقاله اي منتشر 
ــره»، را، كه در  ــرد. اينك، قضيه اي مربوط به تخلص «قط ك
يادداشت هاي روزانه ي محمدعلي فروغي ديدم، براي تفريح 

خاطر شاعران نقل مي كنم.
ــن خان به خانه ي  ــيد حس «باري، بعد از رفتن ميرزا س
ميرپنج ديدن رفتم. نزديك نهار آن جا رسيدم. نهار خورديم. 
بعد از نهار رفتم پيش ميرپنج قدري صحبت كرديم. ديوان 
ميرزا ابوالحسن خان متخلص به «قطره» را در نهاوند پيدا 
كرده استنساخ كرده بود. نشان داد. چندان نقلي نداشت. از 
قراري كه حكايت مي كرد اين شخص در خدمت محمود 

ميرزاي پسر فتحعلي شاه بوده [است].



اشاره:
قرار است از اين
شماره صفحه اي
به درج لطايف
و ظرايف ادبي
اختصاص يابد.

دبيران محترم زبان 
و ادب فارسي و 

ساير علاقه مندان 
مي توانند ادبي ترين

و جذّاب ترين
لطيفه هاي تاريخي 
يا معاصر را، كه در 
مطالعات خود به 

آن ها دست يافته اند،
با ذكر سند و منبع

براي درج در
اين بخش ارسال 

فرمايند.
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موسي صباغيان / قم

سينه ي غم
الا اي همدم و هم ناله ي شب هاي تنهايي

من آن مشتاق تنهايم بدين خلوت كه باز آيي
هلا نخل شكر بارم دلا سرو سبك بارم
شكر باري گوارايي تو رعنايي دلارايي
پگاه پيك مشتاقان، نسيم بوي ياراني
كليد قفل دل ها و شعور شعر جان هايي

كمند افكن شهاب آسا خروشان و پريشاني
جهان دار و مَلكَ خو و پري رو و مسيحايي
«صبا» در سينه ي غم مي سرايد راز پنهاني

الا اي همدم و هم ناله ي شب هاي تنهايي 

سعيد حاتمي/ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، ايذه

درد
شكستي بي تفاوت پشتِ گرمِ عشق را آخر
تو با صد كوفه نامردي، تو با چشمانِ ناباور

دلم در حسرت و سردرگمي هرگز نمي فرسود
اگر اي عشق او را مي گرفتي زير بال و پرَ

كنون من ماندم و شعري كه تضمين غم و درد است
بيا در حقِّ من اي عشق كوتاهي مكن ديگر 

مگر از رويشِ پنهاني دردم خبر داري
كه دل تنگ و پريشان و غمين و ساكتي بندر

تمام درد را يك شب به طور حتم خواهم گفت
همين امشب، نه، بگذارش براي فرصتي ديگر

معلمـــــان شـــــــاعر
ــود را بلند كرد، ادرار  ــكار، توله ي تازي پاي خ روزي در ش
ــن خان گفته ببين قطره  كرد، محمود ميرزا به ميرزا ابوالحس
قطره ادرار مي كند [و او] جواب داده بود بلي قربان، اما قطره 
ــود! محمود ميرزا هم دريا  قطره جمع گردد وانگهي دريا ش
تخلص مي كرده است. محمود ميرزا به علت اين شوخي يا به 
عمل ديگر، او را كور كرد و او منزوي شده تغيير تخلص داده، 
اميد تخلص كرد و پسر خود را گفته بود كه ورقه ي خاكستر 
نرم جلوي او بگستراند كه هر وقت شعري به طبع او مي آيد، 
با انگشت روي آن خاكستر رسم كند. بعد پسر او مي آمد [آن 
را] مي نوشت. غالب اشعارش به اسم مسجد فتحعلي شاه بود.» 
فصل نامه ي بخارا، شماره ي 7203، صفحه ي 139، تشكر از 

آقاحسين.
«ميرزا ابوالحسن خان نهاوندي متخلص به «اميد» در سال 
1210 قمري (1174 شمسي) در شهرستان نهاوند به دنيا آمد 
و در شصت و چند سالگي به ديار بقا شتافت. اين شاعر قرن 
سيزدهم به تبعيت از شاعران برجسته ي سبك عراقي چون 
سعدي و حافظ غزلياتي لطيف و دل پذير سروده است. ميرزا 
ــن خان، پس از سال ها رياست كتابخانه ي سلطنتي  ابوالحس
ــرزا، حاكم نهاوند  ــران و منادمت با محمود مي ــار در ته قاج
ــوءتفاهمي  ــفانه بر اثر س (1230 تا 1250 قمري)، كه متأس
مغضوب حاكم شد، چشمانش را از دست داد. سرانجام، وي 
در مسلك مريدان مجذوب علي شاه همداني درآمد و زندگي 

جديدي را، سرشار از عرفان و عشق به محبوب، تجربه كرد.

ــوي تقي ترابي، كه از نوادگان  ديوان اين شاعر عارف از س
ــخه ي خطي موجود در دست  شاعر است، براساس تنها نس
ــهامي هنر) به نام  ــي (شركت س ــال 1339 شمس وي در س
«ديوان اميد نهاوندي» به چاپ رسيده است. به اين اميد كه 
نسخه هاي ديگري از اشعارش ـ كه قطعاً بيش از ديوان شعر 
ــت آيد و با تصحيح و تنقيع مجدّد آن،  ــت ـ به دس فعلي اس

ديوان كامل اشعارش در اختيار علاقه مندان قرار گيرد» 
(فصل نامه ي فرهنگان، شماره ي 11، سال 1381، صفحه ي 171)

2. تمام نشدني!
ــبك هندي خواستند  ــاعر پرآوازه ي س از بيدل دهلوي، ش
بيتي بگويد كه هيچ وقت تمام نشود! و او ارتجالاً و بلافاصله 

سرود: 
به انگشت عصا هر دم اشارت مي كند پيري

كه مرگ اين جاست، يا اين جاست، يا اين جاست ... (!)
  

ــال 1054  ــدل فرزند ميرزا عبدالخالق در س عبدالقادر بي
قمري در پتنه ي هندوستان متولد شد. در سومين كنگره ي 
بين المللي «عُرس بيدل» در روزهاي پانزدهم و شانزدهم آبان 
ــال 1387 از اين شاعر فارسي گو در تهران تجليل شد  ماه س
ــور بازتاب درخوري  و برگزاري اين كنگره در مطبوعات كش
ــات مورخ  ــده از روزنامه ي اطلاع ــاد ش ــت. خاطره ي ي داش

87/8/18 بخش ضميمه نقل گرديد.


